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«شرق» با كمك شما خواندنى تر مى شود.

گزارش دوگزارش يك

نه از بوى نان خبرى هست و نه موعد واريز يارانه هاست. پاكت هاى 
ــت. اما آدم هاى توى صف، سفت وسخت  ــير هم در كار نيس سفيد ش
ــه اى به روى آنها گشوده  ــتاده اند و انتظار مى كشند تا درى شيش ايس
ــود. اينجا دفتر رسيدگى به اسناد پزشكى استان تهران است. هواى  ش
ــرد صبح روز اول آبان، بعضى ها را مچاله كرده. ساعت حدود  نسبتا س
6:20دقيقه است و هنوز تا ساعت هفت و زمان نوبت دهى وقت زيادى 
مانده. بيشتر از 50نفر توى صف ايستاده اند. آنها يا بيمار هستند يا همراه 
ــه خانه يا اتاقى در بيمارستان رنج مى كشد. دسته  بيمارى كه در گوش
سوم هم شامل افرادى است كه دوران بيمارى را پشت سر گذاشته اند. با 
اين حال هدفشان مشترك است؛ همه شان پيگير بازگرداندن هزينه هاى 
درمانى هستند كه از جيبشان پرداخت مى كنند. همان هزينه هايى كه 
بيمه قول داده است كه آن را تقبل مى كند اما به هزار شرط و شروط. 

ــلوار قهوه اى و شال گردن سورمه اى نفر پنجم صف  آقايى با كت وش
است. مى گويد ساعت شش اينجا بوده و با اين حال نفر پنجم است. از 
«هفت حوض» در شرق تهران آمده به خيابان «كارگر» در مركز شهر. از 
آن مدل آدم هايى است كه هم حسابى سرحال است و هم شش دانگ 
حواسش جمع است كه شهروندان وظايفشان را به خوبى انجام دهند 
و فردى توى صف از ديگرى جلو نزند. با توضيحاتى هم كه به آدم هاى 
ــيده مى دهد، معلوم است از پيشكسوتان صف هاى دفتر اسناد  تازه رس
پزشكى به حساب مى آيد: «سه بار براى خودم، چهار بار همسرم و يك بار 
هم زايمان دخترم.» بعد به شوخى ادامه مى دهد: «به مريض توى خانه 
ما خوش مى گذرد. اما پولش را نداريم. آدمى كه پول ندارد بايد چه كار 
كند؟» مردى كه كنار او ايستاده عينكش را روى بينى جابه جا مى كند 
ــريع جواب مى دهد: «بايد برود بميرد. يا برود كلاهبردارى كند يا  و س
دزدى. به خودشان هم كه  مى گوييم همين جواب را مى دهند. مى گويند 
ــد جوابش را مى دهد: «آقا ما  ــد دزدى كنيد.» خانمى با صداى بلن بروي
ــانس كه نداريم؛ دستگير  ــتيم. اگر هم دزدى كنيم، ش دزدى بلد نيس
مى شويم. همه كه نمى توانند فرار كنند.» جمله آخرش متلكى است به 
آقاى سه هزار ميلياردى. داغ دل همه تازه مى شود. يكى ناسزا مى گويد و 

ديگرى حساب كتاب مى كند كه سه هزار ميليارد يعنى چقدر؟ 
حرف هايشان كه در اين مورد ته مى كشد، آقاى كت وشلوار قهوه اى با 
لهجه غليظ تركى مى گويد: «توى ارديبهشت براى زايمان دخترم آمدم. 
اوضاع همين بود. بايد كله سحر از آن ور شهر بيايى و تا ظهر هم علاف 
ــوى. به ما گفته بودند برگه گواهى ولادت كافى است. بعد كه آمدم  ش
ــنامه هم باشد. رفتم و روز بعد آمدم.  اينجا، گفتند بايد فتوكپى شناس
اين دفعه ايراد گرفتند كه امضاى حسابدار خوانا نيست و اسمش را هم 
ننوشته.» به اينجا كه مى رسد، انگار خستگى همان روز به سراغش آمده 
ــد، عصبانى مى شود و كمى صدايش بالا مى رود: «خون انسان را به  باش
ــان را عذاب مى دهند. بهشان گفتم شما مسلمان  جوش مى آورند. انس
نيستيد؟ خانواده نداريد؟ ناموس نداريد؟ چرا بنده را عذاب مى دهيد؟» 
ــوول رسيدگى به پرونده قبول نمى كرده و او مجبور شده بوده روز  مس
ــه را طى كند تا بالاخره مهر تاييد پاى مدارك  ــوم نيز همين پروس س

دخترش نقش ببندد. 
ــترى از كرختى اول صبح  ــده و آدم هاى بيش ــردى هوا كمتر ش س
ــان را بازگو كنند.  ــان مى چرخد تا گله هايش درآمده اند و راحت تر زبانش
آقايى عينك به چشم مى گويد آنقدر از آدم كاغذ و فتوكپى مى خواهند 
كه گاهى خودشان هم قاطى مى كنند. راست مى گويد؛ ويژگى مشترك 
ــت  ــت كه در دس ــاى توى صف، پاكت ها و كاغذهايى اس ــر آدم ه ديگ
گرفته اند. اصل و فتوكپى صورتحساب بيمارستان، گواهى پزشك، فتوكپى 
شناسنامه، كارت ملى، خلاصه هاى پرونده، عكس هاى راديولوژى، رسيد 
ــده و هرچيز ديگرى كه ثابت مى كند بيماران چه  آزمايش هاى انجام ش
هزينه هايى را متحمل شده اند. بيمارانى كه براى چندمين بار گذارشان 
ــناد پزشكى افتاده است، خوب مى دانند كه نبايد  به دفتر رسيدگى اس
بهانه اى به دست مسوولان رسيدگى به پرونده هايشان بدهند و گرنه آنچه 

نصيبشان خواهد شد، كلافگى و دوندگى هاى بيشتر است. 
ــاعت هفت، عاقبت قفل هاى در باز و اولين  ــه دقيقه به س دو، س
پيروزى نصيب لشكر سحرخيز مى شود. آدم هاى توى صف بار ديگر 
پشت باجه نوبت دهى انتظار مى كشند تا مسوول اخموى دفتر، نوبت ها 
را تقسيم كند. سالن كوچك و گرم دفتر اسناد پزشكى، شامل 18باجه 
است. سمت چپ باجه هاى تاييد نسخه دارويى، سمت راست باجه هاى 

مخصوص تاييد نسخه هاى بيماران بسترى و در ميانه اينها، باجه هاى 
تاييد نسخه بيماران سرپايى قرار دارد. 10رديف صندلى چهارتايى و 
ــوند. آقايى هم نزديك  پنج رديف صندلى دوتايى، يكى يكى پرمى ش
ــخه دارويى نشسته و به مراجعه كنندگان اين قسمت  باجه تاييد نس
شماره مى دهد. كار آنها زودتر راه مى افتد. برعكس بيماران بسترى كه 

معطلى شان زياد است. 
آدم هاى توى صف بايد صبرشان را براى يك ماراتن چندين ساعته 
و گاهى حتى چندين روزه جيره بندى كنند. يك ساعت انتظار تا ساعت 
ــروع كار كارمندان مانده است. خانم ميانسالى، عصا  ــت و زمان ش هش
ــت با پانسمانى روى چشم از در وارد مى شود. با همان يك دانه  به دس
چشم هم مى شود فهميد كه از حضور اين همه آدم تعجب كرده است. 
ــت و براى كسى كه از كرج آمده، آنچنان دير نيست.  ساعت 7:35 اس
ــماره مى گيرد و آقاى مسوول تخمين مى زند كه ساعت 11 نوبتش  ش
مى شود. زن مى گويد: «گفته بودند غلغله مى شود اما فكر نمى كردم اين 
ــده است.  ــمم ش قدر. يك ميليون و 800 هزار تومان هزينه درمان چش
يك ميليون و 200 هزار تومان را بيمه پاسارگاد داده است. آمده ام ببينم 

600 هزار تومان بقيه اش را اينها مى دهند يا نه؟»
ــان را به رخ هم مى كشند. درد همه يكى  اينجا آدم ها نداشتن هايش
است. چيزى براى پنهان كردن ندارند. انگار هرچه اوضاعشان سخت تر و 
جيبشان خالى تر باشد، مهرهاى تاييد زودتر مداركشان را رنگى مى كند. 
خانم بغل دستى، ابروهاى پهنش را بالا مى اندازد و از گوشه چشم نگاهى 
ــزار تومان آمديد.»  ــد: «خوش به حالتان. براى 600 ه مى كند و مى گوي
ــما داريد؟» البته منظور  ــم جواب مى دهد: «نداريم خانم جان. ش و خان
ــت كه 600 هزار تومان پول كمى است.  خانم با ابروهاى پهن اين نيس
او مى خواهد از زن دلجويى كند: «نگفتم كم است. دو روز پيش آمده ام 
ــه  ميليون هزينه بسترى و درمان ريه ام كرده ام.  و مداركم را آورده ام. س
ــد از اين همه پول فقط 400 هزار تومانش را پرداخت مى كنند.  گفته ان

امروز آمده ام و دوباره مدرك آورده ام.»
ــماره يعنى كه ساعت كارى آغاز شده است. آقايى  خواندن اولين ش
ــت،  ــنونده اين حرف هاس ــتاده و همزمان ش قدبلند كه توى صف ايس
ــير بگيريم،  ــت خانم. هرچه از دهان ش مى گويد: «همين هم خوب اس
غنيمت است.» خودش براى تاييد مدارك همسرش آمده. هزينه عمل 
قلب و درمان همسرش 25 ميليون تومان شده است. نوبتش كه مى شود، 
به آقاى مسوول مى گويد كه چرا تلفنى نوبت نمى دهند. منظورش سامانه 
تلفن گوياى دفتر اسناد پزشكى است كه به گفته سيدمحسن ديباجى، 
رييس دفتر رسيدگى اسناد پزشكى، به منظور كاهش مراجعه حضورى 
ــدگان و صرفه جويى در وقت آنها راه اندازى شده است. مسوول  بيمه ش
بى حوصله جواب مى دهد كه «كار مى كند آقا» و آقا پاسخ مى دهد: «شما 
گوش كن من چه مى گويم؛ تا مى آيم كد ملى را بگويم به سه شماره آخر 
كه مى رسد مى گويد از تماس شما متشكريم.» مسوول جواب مى دهد: 
«شما كد را زود بگو». آقا جواب مى دهد: «شما انگار...» صداها بالا و بالاتر 
مى رود. مرد چهره اش از عصبانيت قرمز مى شود. مى گويد دو روز است 
ــماره مى گيرد اما نتوانسته تلفنى نوبت رزرو كند. زن جوان  كه دارد ش
ــى حرفش را تاييد مى كند. او هم مى گويد تلفن زده است  مشكى پوش
ــا را در مى آورند. فكر كرده اند خارج  ــى دريافت نكرده. «اين اداه و جواب
ــخه داروى برادرش آمده. برادرش پيوند كليه  ــت.» او براى تاييد نس اس
ــت و بايد به مدت يك ماه و سه بار در هفته آمپولى بزند  انجام داده اس
كه به خون سازى كمك مى كند. هزينه هر آمپول 200 هزار تومان است. 
ــان خواستم كه حداقل اين تاييد را  زن جوان مى گويد: «دفعه قبل ازش
براى شش ماه بزنند تا مرتب نياييم اينجا. قبول نكردند. حتى يك بار هم 
مى خواستيم از داروخانه دو تا آمپول را آزاد بخريم. داروخانه گفت براى 

خريد آزاد هم بايد دفتر اسناد تاييد كند.»
ــاعت 8:24 كركره باجه نوبت دهى پايين مى آيد. ظاهرا به اندازه  س
ــوول كمى خونسرد و كمى  ــترى دارند. آقاى مس كافى براى امروز مش
بداخلاق بيماران را به روز شنبه، ساعت هفت صبح وعده مى دهد. آنها 
كه دير رسيده اند و انگار خبر دارند كه قبلا تا 9صبح وقت نوبت دهى بوده 
است اعتراضشان راه به جايى نمى برد جز آنكه برگه هايى به دستشان 
ــامانه تلفن گوياست و اين  ــماره س مى دهند كه مدارك مورد نياز و ش
يعنى محترمانه به سمت در خروج راهنمايى مى شوند تا شنبه اى كه از 

خروسخوان، ماراتن «تاييد» را شروع كنند. 

ــت به  ــالى اس ــام مگس زيتون؛ اين مگس چند س ــى به ن آفت
ــته كرده  ــاورزان و باغداران زيتون افتاده و آنها را ورشكس جان كش
ــت. زيتون رودبار ايران كه از مرغوب ترين زيتون هاست و به طور  اس
ــده  و  ــت، با اين مگس نابود ش طبيعى دچار چنين آفتى نبوده اس
وزارت كشاورزى نيز راهى براى مقابله با اين آفت پيدا نكرده است. 
على چگينى، مهندس كشاورزى و فوق ليسانس تغذيه، در اين باره 
ــرق» مى گويد: «چندوقت پيش به رودبار رفتم و متوجه شدم  به «ش
ــد. درختان دچار بيمارى گال و  ــبى ندارن مزارع زيتون اوضاع مناس
آفتى به نام مگس زيتون شده اند. مگس زيتون همراه با فرارسيدن 
فصل زيتون، ميوه در حال رشد را نيش مى زند و درونش تخم گذارى 
ــفيره مى شوند و از ميوه  مى كند. لارو ها در درون ميوه تبديل به ش
زيتون تغذيه مى كنند تا تبديل به مگس شوند. اين مگس ها زمستان 
را در كنار ريشه درختان كه گرم است، سپرى مى كنند و سال بعد 

چرخه زندگى شان تكرار مى شود.»
ــا را از بين برده.  ــياه كرده و آنه او مى گويد: «گال درختان را س
ــت.» كشاورزان  ــيب زده اس از طرفى هم مگس زيتون به مزارع آس
رودبارى مى گويند كه نتيجه اين بيمارى و آفت، تخريب صددرصد 
ــت كه در سال 91 و 92  ــده اس محصول در رودبار بوده و باعث ش
ــود. بيش از پنج سال از  ــت نش هيچ زيتونى از منطقه رودبار برداش

شروع اين مشكلات مى گذرد و 
بى توجهى موجب از بين رفتن 
كامل محصول در دو سال اخير 

شده است. 
«برنامه ريزى و انجام اقدامات 
لازم به منظور ايجاد و گسترش 
و  ــى  پيش آگاه ــبكه هاى  ش
ــگيرى، قرنطينه  مراقبت، پيش
ــخيص و مبارزه  ــى و تش گياه
ــاى  بيمارى ه و  ــات  آف ــا  ب
ــاير  ــى و س ــى، همگان عموم
ــات و بيمارى هاى گياهى و  آف
ــر ورود، توليد، توزيع  نظارت ب
ــورد نياز  ــموم م ــرف س و مص
ــا رعايت  ــاورزى ب ــش كش بخ
زيست محيطى  ــاخص هاى  ش
ــور». اين عبارت بخش4 از  كش
ــرح وظايف وزارت  بند «هـ» ش
جهاد كشاورزى است كه هيات 
وزيران، 12 سال پيش آن را به 
ــت. وزارت  تصويب رسانده اس

كشاورزى وظيفه كنترل ورود و خروج محصولات گياهى و مبارزه با 
آفات را دارد تا گياه آلوده اى وارد كشور نشود. در مواقع لازم نيز اين 

وزارتخانه وظيفه دارد با آفات كشاورزى مبارزه كند. 
ــودن از نابودى كامل  ــاورزى با وجود باخبر ب ــاد كش وزارت جه
ــت كارى براى زيتون هاى رودبار انجام دهد.  محصول، نتوانسته اس
ــد: «من خدمت  ــل وزارتخانه مى گوي ــورد دليل تعل چگينى در م
سربازى ام را در اوايل دولت نهم در جهاد كشاورزى ورامين گذرانده ام 
ــاورزى چگونه بوده  ــم كه اوضاع كارها در وزارت جهاد كش و مى دان
ــود. چرا به مگس زيتون  ــت؛ مبارزه نمى كنند تا مشكل حل ش اس
دچار شده ايم؟ به دليل سهل انگارى مسوولان. اكنون كه دچار آفت 
ــده ايم، باز هم تعلل مى كنند. شايد به دليل رانتخوارهايى كه در  ش
واردات زيتون دست دارند. ايران مگس زيتون نداشت. زيتون هايى 
ــور ما  ــرايت آفت به كش كه وارد كرده اند آلوده بوده اند و موجب س
شده اند. اگر مسوولان دير بجنبند اين آفت به طارم و سراسر گيلان 
كشيده مى شود و بعد هم كل كشور را در بر مى گيرد و زيتون همراه 

با باغدارانش از بين مى رود.»
ــقدم از باغداران زيتون در ناحيه رودبار است. او كه  محمود پيش
ــته و محصولش كامل نابود شده است،  امسال هيچ درآمدى نداش
مى گويد: «حدود هشت سال است درگير اين مشكل هستيم. زيتون 
از خارج آورده اند و زيتون هاى ما آفت زده شد. دو سال است كه ديگر 

نااميد شده ايم و محصولى نداريم. چند سال پيش داروهايى دادند كه 
موثر نبود. بعد هم كاغذهايى تحويل دادند تا بچسبانيم روى درختان 
تا مگس از بين برود اما باز تاثيرى نداشت. كل منطقه با كشت زيتون 
ــود اما محصول بسيار كم شده است. مراجعه كرديم و  تامين مى ش
خواستيم كه سمپاشى كنند اما گفتند راهى وجود ندارد و حشرات 

ديگر هم آسيب مى بينند.» 
او مى گويد: «آفت به طارم هم سرايت كرده است. چند كارخانه 
ــال تعطيل بودند و نتوانستند  ــى هم موجود بود كه امس روغن كش
محصولى توليد كنند. بعضى ها محصولاتى مثل گندم مى كارند اما 
اكثر باغدارها نمى توانند محصول ديگرى بكارند. بيمارى ديگرى هم 
درختان دارند كه سياهشان كرده است. وقتى از درخت بالا مى رويم 
دست هايمان كامل سياه مى شود. سال 1348 هم اين بيمارى بود 
ــد اما اكنون نمى دانم چرا كارى  ــى كرد و حل ش كه دولت سمپاش

انجام نمى دهند.»
ــورهاى  ــى براى مقابله با مگس زيتون در ديگر كش راه حل هاي
ــرفت علوم هسته اى و كاربرد  توليد كننده زيتون وجود دارد. با پيش
آن در علوم مختلفى مثل پزشكى و كشاورزى، يكى از راه حل هاى 
مقابله با مگس زيتون، استفاده از فناورى هاى هسته اى است كه طى 
ــعات هسته اى عقيم مى شوند. ورود آفت هاى  آن مگس ها با تشعش
ــورها  جديد از طريق ديگر كش
از دلايل اصلى نابودى درختان 
ــان  كارشناس ــت.  اس ــار  رودب
ــاورزى مى گويند كه يكى  كش
ــل ورود آفت ها از نقاط  از دلاي
ديگر جهان، نبود قرنطينه در 
ــت. زينب رستمى،  گمرك اس
ــاورزى،  ناظر كش ــناس  كارش
مى گويد كه سيستم گمرك در 
كشور، از مهندسان كشاورزى 
براى جلوگيرى از مگس زيتون 

استفاده چندانى نمى كند. 
ــان مى گويند كه  متخصص
ــلا  ــار كام ــاورزى در رودب كش
ــر دولت  ــت كه اگ ــنتى اس س
حمايت كند محصول بيشترى 
توليد خواهد شد و اين به نفع 
كشور است. در صورت كمبود 
ــتر  ــد زيتون، واردات بيش تولي
خواهد شد تا نياز كشور برطرف 
شود و در اين ميان كشاورزان 
محصول خود را از دست رفته مى بينند و منبع درآمدى شان قطع 

خواهد شد.
ــت. او  ــى صادق نژاد يكى ديگر از باغداران زيتون رودبار اس موس
مالك يك كارخانه فرآورى زيتون و روغن كشى است. او در گفت وگو 
با «شرق» مى گويد: «سمپاشى هاى جزيى انجام شده اما مفيد نبوده 
است. من براى كارخانه فرآورى و روغن كشى زيتون، از طارم، شيراز، 
ــال  ــتفاده مى كنم اما امس گرگان و گنبد كه هنوز زيتون دارند، اس
ــنيده ام در بعضى درختان طارم  ــار هيچ محصولى نبوده. ش از رودب
هم مگس ديده شده. در مناطق گرمسير رشد مگس زيتون كمتر 
است اما در منطقه سردسير مثل طارم احتمالش بيشتر است و به 
ــود. مراجعه ها به  ــال ديگر طارم هم مثل رودبار مى ش نظر من تا س
ــاورزى هم قانعمان نكرده است و كارى از پيش نبرده.»  وزارت كش
ــكل اينجاست كه اين مگس به مناطق ديگر هم  او مى گويد: «مش
ــرايت خواهد كرد و اگر مثل رودبار بى توجهى باشد، زيتونى در  س
كشور توليد نخواهد شد. بايد از كشورهاى ديگر تحقيق كنند و راه 
مبارزه و پيشگيرى را ياد بگيرند و در كشور اجرا كنند. اين موضوع 
ــود، باغدارها به سراغ شغل هاى ديگر مى روند و باغ ها از  اگر حل نش
بين مى روند. ما از دولت مى خواهيم كمكمان كند. زندگى مردم با 
زيتون مى چرخد. اگر زيتون نباشد، كار نيست، درآمد نيست، بانك ها 

بى مصرف مى شوند و تمام منطقه از بين مى رود.»

يك روز صبح همراه با مراجعان به دفتر اسناد پزشكى تامين اجتماعى تهران

دردسرهاى گرفتن پول از دهان شير
مگس زيتون باغداران را ورشكسته كرده است

خداحافظ رودبار، سلام طارم

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني 
به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به 
جدولي از اعداد گفته مي شود كه به عنوان يك 
سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

عنصر- پرخاش- نوعى شيرينى ترد و خشك كه معمولا 
ــود 8- بوى خوش  ــيدنى داغ صرف مى ش ــراه با نوش هم
دهان- نگهبان چماق نقره اى- آگهى تصويرى تلويزيونى يا 
سينمايى 9- خسته و فرسوده- از درختان جنگلى- اجازه 
ــامى  و رخصت 10- غرور - كتاب مقدس هندوان- از اس
ــرانه- نوعى خودرو كوچك تر از مينى بوس و بزرگتر از  پس

ــيونال- پايدارى-  ــوارى معمولى 11- ناس خودروهاى س
ــور آفتاب تابان 12- رنگ موى  ــيده كش درشكه سرپوش
ــورى- واحد پول آذربايجان- خنگ 13- پارچه اطلس-  ف
ــتگان مقرب الهى- سيلى 14- اعتقاد قوى- اسب  از فرش
چاپار- نوعى شعر كوتاه ژاپنى در سه مصرع بى قافيه 15- 

مجاز از بدنام- نالان

افقى: 
1- شاخه اى از فن پزشكى كه از شناسايى آسيب هاى 
ــتم 2- گندم  ــى از جنايات بحث مى كند- جد رس ناش
سوده- انجام دادن عملى معمولا نادرست يا ناشايست- 
ــه- با اهميت- در  ــماره- ريش از حالات ماده 3- پيش ش
ــى  ــت ناش ــر گيرنده 4- ظلمت- برآمدگى روى پوس ب
ــتى جنگى 5- عنوانى براى رهبران  ــوختگى- كش از س
ــر زيبايى- از  ــين- رطوبت 6- مظه ــك- همنش كاتولي
ــان نامى ايران و خواهر زاده مير عماد- رمق آخر  خطاط
ــه حروف چاپ  ــر- جعبه اى خانه خانه ك ــت س 7- پش
دستى را براى حروف چينى در آن قرار مى دهند- نوعى 
باكترى هوازى ميله اى شكل 8- پازل- پرسش از صاحب 
ــى- حصير- از كلمات  ــاله اى 9- ايمن نظران درباره مس
ــرط 10- بزرگ و درشت- روز تولد- محصول صابون  ش
11- اثر چربى- زغال- پسر خسرو پرويز كه عليه پدرش 
دست به كودتايى خونين زد 12- آلوى كوهى- فراوانى 
و رونق- كابوس 13- دستخوش تغيير محل يا موقعيت- 
ــترى 14- ترشى  ــهر توت- از اقمار مش چاه جهنم- ش
ــوى بزرگ-  ــد ذهن- كفش 15- ج ــگاهى- تن آزمايش

نماينده عالى اروپا در سياست خارجى و امور امنيتى

عمودى: 
1- پوشش كاغذى نامه- كنايه از كسى كه در عقيده 
و مرام خود استوار نيست 2- صفرا- ايتالياى باستان- رده 
و طبقه 3- محكم كردن- ملون- بسيار بزرگ 4- عاشق 
ــه- يوزپلنگ- پدر بزرگ 5- آمريكايى- دروازه  و دلباخت
ــار- اسب اصيل  ديجيتالى- آغوز 6- فرو رفته بر اثر فش
ونجيب- خزنده گزنده- لنگه 7- كوچك ترين بخش يك 

جدول 1839

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 
نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته 
شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.
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سالن كوچك دفتر اسناد پزشكى، شامل 
18باجه است. سمت چپ باجه هاى تاييد 

نسخه دارويى، سمت راست باجه هاى 
مخصوص تاييد نسخه هاى بيماران بسترى 

و در ميانه اينها، باجه هاى تاييد نسخه 
بيماران سرپايى قرار دارد.

ساعت 8:24 كركره باجه نوبت دهى پايين 
مى آيد. ظاهرا به اندازه كافى براى امروز 

مشترى دارند. آقاى مسوول كمى خونسرد 
و كمى بداخلاق بيماران را به روز شنبه، 

ساعت هفت صبح وعده مى دهد. آنها 
كه دير رسيده اند و انگار خبر دارند كه 
قبلا تا 9صبح وقت نوبت دهى بوده است 

اعتراضشان راه به جايى نمى برد

يكى از مراجعان مى گويد: «گفته بودند غلغله 
مى شود اما فكر نمى كردم اين قدر. يك ميليون 
و 800 هزار تومان هزينه درمان چشمم شده 
است. يك ميليون و 200 هزار تومان را بيمه 
پاسارگاد داده است. آمده ام ببينم 600 هزار 

تومان بقيه اش را اينها مى دهند يا نه؟»

باجه

صبح

هزار تومان

اينجا دفتر رسيدگى به اسناد پزشكى استان 
تهران اسـت. هواى نسبتا سرد صبح روز اول 
آبان، بعضى ها را مچاله كرده. سـاعت حدود 
6:20دقيقـه اسـت و هنوز تا سـاعت هفت و 
زمان نوبت دهـى وقت زيادى مانده. بيشـتر 
از 50نفر توى صف ايسـتاده اند. آنها يا بيمار 
هستند يا همراه بيمارى كه در گوشه خانه يا 
اتاقى در بيمارستان رنج مى كشد. دسته سوم 
هم شامل افرادى اسـت كه دوران بيمارى را 
پشت سـر گذاشـته اند. با اين حال هدفشان 
مشترك است؛ همه شـان پيگير بازگرداندن 
هزينه هاى درمانى هسـتند كه از جيبشـان 

پرداخت مى كنند. 


